
موفقیت هایــی که مســلمانان و عرب های 
آمریکایی ها در انتخابات اخیر به دست آوردند، 
نقطه عطفی در رابطه این جامعه با سیاســت 
داخلی آمریکا و نهادهای نمایندگی در آن کشور 
به شمار رفته  است. اگرچه قبلا نیز بخش هایی 
از ایــن جامعــه درگیــر فعالیت های سیاســی 
بوده انــد، اما این بار مشــارکت گسترده ترشــان 
تفاوت محسوســی بــا عملکرد گذشــته آنها 
داشــته  اســت. حاصل این مشــارکت راه یافتن 
یک مصری-آمریکایی به ســنا و شش مسلمان 
دیگــر به مجلس نمایندگان اســت. به گزارش 
 ،(CAIR) آمریکایی-اســلامی  روابط  شــورای 
۱۶۸ کاندیدای مسلمان که در انتخابات مقدماتی 
موفق بودند، در سطوح مختلف فدرال، ایالتی و 
محلی در انتخابات امسال شرکت کردند. بر پایه 
همین گزارش، ۱۱۲ نفر از آنها یا پیروز شــدند یا 
از رقبایشــان جلوتر هستند. این در حالی بود که 
آنهــا در مبارزات انتخاباتی از جانب جریان های 
افراطی راست هدف حمله قرار داشتند؛ تا آنجا 
که حتی ترامپ عبدل  الســید را کــه کاندیدای 
موفق ســنا از میشیگان اســت، «جهادیست» و 

طرفدار گروه های تروریستی نامید.
در شــرایطی که دیگر اقلیت هــا در آمریکا 
موفقیت هــای درخشــانی در اعمــال نفوذ بر 
سیاســت و حکومــت در آمریــکا داشــته اند، 
کم توفیقی مســلمانان آمریکایی در استفاده از 
ظرفیت های جامعه خودشــان همــواره مورد 
بحث بوده  اســت. در مقام مقایســه، در حالی 
 کــه جمعیــت یهودیــان آمریکا (حــدود ۶٫۳ 
میلیــون) و جمعیت مســلمانان آمریکا (۵٫۷ 
میلیــون) تقریبــا برابر اســت، تعــداد اعضای 
یهودی کنگره ۳۵ نفر اســت (۱۰ ســناتور و ۲۵ 
عضو مجلس نماینــدگان)، در حالی که تعداد 
مســلمانان در کنگــره قبلــی پنج نفــر و همه 
عضور مجلس نمایندگان بودند. در مورد دلایل، 
صحبت از این اســت که مســلمانان آمریکا به 
لحاظ نســلی، ملیت قبلــی، مذهب، موقعیت 
اقتصادی-اجتماعی، شــرایط مهاجرت و محل 
زیســت جغرافیایی با هم متفاوت هستند و این 
تفاوت ها تأثیر زیادی بر نحوه مشارکت سیاسی 
آنهــا دارد. امــا اغلب دیگر جوامــع مهاجر در 
آمریــکا، ازجملــه یهودیــان  نیــز کم و بیش با 
مشــکلات مشــابهی مواجه  هســتند. برخی از 
مســلمانان از نســل قبل با اشــاره به تفکیک 
دارالســلام و دارالکفر در اســلام معتقد بودند 
که مشــارکت در نظام های سیاسی غیراسلامی 
حــرام یا مکــروه اســت و ادغام و مشــارکت 
سیاســی در جوامــع غربی را برای مســلمانان 
خطرناک می دانستند. دلیل دیگر بي اعتقادي و 
ناباوري مســلمانان در آمریکا نسبت به مفید و 
اثربخش بودن فعالیت هاي سیاسي از کانال هاي 
معمول و مرســوم در دموکراســي هاي غربي 
اســت. شــرایط خاص در کشــورهاي عربي و 
اسلامي که بذر بي اطلاعي و بي اعتمادي نسبت 
به نهادي هاي مدني را رشد می دهد، ظاهرا در 
محیط جدید نیز غالبا تســلط خــود را بر ذهن 
مهاجرین حفظ می کند. به عبارت دیگر، اعراب 
و مســلماناني که به کشورهاي غربي مهاجرت 
کرده اند ، همچنان حتي بعد از دو، ســه نســل 
حامــل ویــروس بي تفاوتي و لاقیدي نســبت 
بــه فعالیت هاي مدنــي و سیاســي در محیط 
جدید هســتند. دلیل دیگر، تصورات و برداشتی 
عامیانه از سیاست و حکومت در دموکراسی ها 
و قــدرت یهــود در آمریکاســت؛ تصوراتی که 
حاصل بی توجهی به شــرایط عینــي و واقعی 
جامعه میزبــان بوده و نتیجه ای جز غلبه انواع 
تئوری های توطئه، تقدیرگرایی، یأس و تســلیم 
در برابر آنچه «ناشناخته» و «مرموز» و ناشي از 
قدرت نامحدود بازیگران ناپیدا پنداشته مي شود، 
نداشته است  (ر.ک  مقاله نویسنده: قدرت یهود 
در آمریکا: از اسطوره تا واقعیت، راهبرد، شماره 

۲۵، پاییز ۱۳۸۱).
 در چنین شرایطی، در سال ۱۹۸۲ برای اولین 
بار یک تشــکل با نام «مسلمانان متحد آمریکا» 
(UMA) ایجــاد شــد و ازجملــه بــر آموختن 
روندهای سیاســی، مطلع کردن مســلمانان و 
تشــویق آنها به رأی دادن و مشــارکت در نظام 
سیاســی متمرکز شــد. شــورای امور سیاسی 
مسلمانان (MPAC) نیز در ۱۹۸۸ به وجود آمد 
و مبارزه با تبعیض و لابی گری در کنگره و دولت 
را هــدف قــرار داد. حادثه حملــه به برج های 
دوقلو در نیویــورک در ۲۰۰۱ از آن جهت که به 
موج اسلام هراســی دامن زد، تحول مهمی بود 
که موجب فعالیت بیشتر مســلمانان با هدف 
مقابلــه با کلیشــه ها و نفرت دینــی و اعتلای 
مشــارکت شــد. برخی نیــز با تبلیــغ ضرورت 
الگوگرفتــن از حضرت رســول (ص) در مدینه 

کــه در آن هیچ مســلمانی حضور 
نداشت و... و با این هدف که کنگره 
و دولت را در مورد واقعیت اســلام 

مطلع کنند، شروع کردند.

ســرمـقـالـه

مسلمانان در انتخابات آمریکا
از حاشیه نشینی تا عاملیت سیاسی
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پکن بر سر دوراهی
 تأثیر جنگ خاورمیانه بر سیاست خارجی چین  

نشست تهران؛   بازتعریف معماری امنیتی در خاورمیانه

جنگ و تحولات پرشــتاب خاورمیانه، عــلاوه بر تغییر موازنه قدرت در 
منطقه، پیامدهای مهمی برای معادلات قدرت جهانی داشته است. توجه 
اصلــی این پیامدها تاکنون بر تضعیف جایــگاه آمریکا، اروپا و قدرت های 
منطقه ای محدود بوده، اما به نظر می رسد سیاست خارجی چین نیز از این 
رویداد متأثر شــده است. در شرایطی که پکن در چند دهه گذشته کوشیده 
اســت با «صبر اســتراتژیک»، حفظ فاصله از منازعات سیاسی و نظامی، 
منافع اقتصادی و تجاری خود را در مناطق مختلف جهان در اولویت قرار 
داده و آن را گســترش دهد،  تحولات اخیر خاورمیانه این راهبرد دیرینه را 
نیز با آزمونی جدی مواجه کرده اســت. تحولاتی که در برخی تحلیل های 
جدید  منعکس می شود، همراه با مشاهدات میدانی نویسنده، نشانه ای از 
تغییر تدریجی در موازنه میان دو سنت مسلط فکری و سیاسی در ساختار 
قدرت چین  اســت؛ «سنت مائوئیســتی» با تأکید بر مبارزه با امپریالیسم و 
همبســتگی با جنبش های رهایی بخش و «سنت دنگیستی» (دوران دنگ 
شــیائوپینگ) با اولویت دادن به رشــد و توسعه اقتصادی، تجارت جهانی 
و اجتناب از تقابل مســتقیم با نظم مســلط و قدرت های بزرگ. این تحول  
هرچنــد آرام آغاز شــده اما در صورت تحقق  می توانــد یکی از مهم ترین 
تغییرات بر ســوگیری های ژئوپلیتیک در سیاســت خارجی چین طی چند 

دهه اخیر باشد.

۱. بازگشت مائوئیسم مدرن؛ ظهور یک نسل جدید با ظاهری مدرن و تفکری 
رادیکال : یکی از بارزترین جلوه هــای این چرخش در صحنه افکار عمومی 
چین، انعکاس گســترده موضع گیری رادیکال جوانان این کشــور در فضای 
مجازی علیه اسرائیل و آمریکا و  به نفع مردم غزه و مواضع ایران است. این 
گرایش به صورت وسیع در میان دانشجویان چینی نیز به عیان قابل مشاهده 
است. این تغییر به طور محافظه کارانه ای از سوی دولت چین نیز اتخاذ شد. 
سیستم رسمی و دستگاه دیپلماسی چین نیز که بعد از جنگ  ۱۲روزه، سقوط 
نظام اسد و تضعیف محور مقاومت به محاق رفته و جانب احتیاط گرفته بود، 
پس از جنگ ۴۰روزه به  وضوح تغییر مواضع داده و صریح تر علیه مداخلات 
و تحریم های آمریکا در منطقه اعلام موضع کرده و در سازمان ملل نیز نقش 

مؤثرتری در دفاع از ایران ایفا کرد. تغییری که بی شک هم تحت تأثیر ثبات و  
قدرت نمایی ایران در میدان بود و هم درک حساســیت و جانبداری مردم در 
فضای مجازی. اما این تغییر از یک خاســتگاه نظری و تاریخی نیز برخوردار 
است که می تواند به درک و شناخت پیامدهای آن کمک کند. برای درک این 
پدیده، به تفاوت تاریخی دو دوره تاریخی و راهبردی در چین باید توجه کرد. 
در دوران مائو تسه تونگ، سیاست خارجی چین بر مبنای مبارزه با استعمار، 
مخالفت با سلطه قدرت های غربی و حمایت از جنبش های استقلال طلب 
و رهایی بخش شــکل گرفته بود. حمایت از آرمان فلســطین و جنبش های 
ضداســتعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز در همین چارچوب قرار 
داشــت. اما با آغاز اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ، اولویت های چین 
تغییر کرد؛ توســعه اقتصادی، جذب ســرمایه و فناوری خارجی، گســترش 
صادرات و ادغام در اقتصاد جهانی، به محور اصلی سیاســت های داخلی 
و خارجی این کشــور تبدیل شــد. این تغییر، اگرچه زمینه ساز رشد اقتصادی 
کم نظیر چین بود، ولی به  تدریج نوعی محافظه کاری ســاختاری در سیاست 

خارجی این کشــور نیز ایجاد کرد؛ به گونه ای که پکن ترجیح داد 
حتی در مواجهه با بحران های بین المللی، از تقابل مســتقیم با 
آمریکا و متحدانش پرهیز کند. اکنون به نظر می رســد بخشی از 

نسل جدید چین در حال بازنگری در این رویکرد است. 

مقامات عالی رتبه چهار قدرت بزرگ مسلمان در خاورمیانه شامل ایران، عربستان سعودی، ترکیه 
و پاکســتان در ۲۶ اکتبر گذشته در تهران گرد هم آمدند. در این نشست، سرلشکر محسن رضایی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران، خالد بن ســلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، ابراهیم کالین، رئیس 
ســازمان اطلاعات ترکیه و ژنرال عاصم منیر، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان حضور داشتند. این 
نشســت که ماهیتی شبیه به «نشست سران» داشت، در حالی برگزار شد که جنبش انصاراالله، متحد 
تهران، از طریق حملات موشــکی و پهپادی، اقتصاد عربســتان ســعودی را با فلج کردن مسیرهای 
تجاری تحت فشار قرار داده بود. اگرچه هیچ توافق مکتوب و مشخصی امضا نشد، اما بیانیه مشترک 

شــرکت کنندگان تکرار این قالب دیپلماتیک را پیش بینی کرده اســت. طبق گفته منابع ایرانی، شرکت  کنندگان به این توافق 
رسیدند که امنیت منطقه باید توسط خودِ کشورهای منطقه تأمین شود؛ پیامی که به  وضوح بر پایان دوران اتکای کشورهای 

حوزه خلیج فارس و بیش از همه عربستان سعودی به ایالات متحده به عنوان مرجع نخست امنیتی تأکید دارد.
چرخش اســتراتژیک ریاض: عربستان ســعودی پس از دهه ها رقابت و با وجود حملات متحد حوثی ها، مسیر گفت وگوی 
مستقیم با ایران را برگزیده است. عدم تمایل متحدان سنتی ریاض برای مداخله و حمایت، دلیل اصلی این نزدیکی است. 
در وهله نخست، ایالات متحده از پاسخ به درخواست عربستان مبنی بر حمله مستقیم به حوثی ها در یمن خودداری کرد. 
از زمان دیدار روزولت و ملک عبدالعزیز در عرشه ناو USS Quincy در سال ۱۹۴۵، دو کشور با پیمانی پیوند خورده اند که بر 
اساس آن واشینگتن امنیت پادشاهی را تضمین می کند و در مقابل به نفت آن دسترسی اولویت دار خواهد داشت. اما رشد 
تولید انرژی در آمریکا و رسیدن این کشور به جایگاه صادرکننده خالص نفت در سال ۲۰۲۰، اهمیت استراتژیک نفت عربستان را 
برای واشینگتن کاهش داده است. با این حال، ایالات متحده همچنان در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب پذیر است. طبق 
نظرسنجی مؤسسه گالوپ در اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۴۲ درصد از رأی  دهندگان آمریکایی قیمت سوخت را عاملی بسیار حیاتی 
در تصمیم گیری های انتخاباتی خود می دانند. این موضوع در انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر گذشته نیز با گرایش اکثریت 
به سوی دموکرات ها در هر دو مجلس سنا و کنگره خود را نشان داد. عربستان با درک بی میلی آمریکا و ناتوانی واشینگتن در 
مدیریت هم زمان تنش ها در ایران و یمن، در آگوست ۲۰۲۶ «توافق دفاعی مکه» را با ترکیه و پاکستان منعقد کرد. با این حال، 
این دو کشور نیز از مداخله علیه حوثی ها ابا دارند. برخی این اتحاد را تلاشی از سوی قدرت های سنی برای محاصره ایرانِ 

شیعه قلمداد کرده اند، اما نشست تهران این تحلیل را تضعیف می کند؛ چراکه «توافق مکه» می تواند 
برخــلاف این تصور، پیش درآمدی بر یک معماری دفاعی جدید باشــد که بــر پایه چهار قدرت بزرگ 
مسلمان منطقه اســتوار است. آیا ریاض چاره ای جز گفت وگو با تهران دارد؟ آموخته های هفته های 
اخیر بر این واقعیت صحه می گذارند که پاسخ مثبت است. ایران با پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل 
و انجام حملات تلافی گرانه علیه پایگاه های آمریکایی در کشورهای حوزه خلیج فارس، قصد داشت 
ناکارآمدی حفاظت از سوی واشینگتن را به نمایش بگذارد. به نظر می رسد ناتوانی آمریکا در جلوگیری 
از این حملات، همراه با نقش این کشور در شعله ورکردن تنش ها، یک شوک سیاسی ایجاد کرده است. 

اکنون تک سالار های نفتی منطقه و در رأس آنها ریاض، ناگزیر به بازشناخت جایگاه محوری ایران در امنیت منطقه هستند.
به سوی معماری جدید دفاعی در منطقه: پس از جنگ کنونی که پیامدهای آن همچنان نامشخص است، معماری امنیتی 
جدیدی باید ظهور کند. در حالی که احتمال حمله گسترده دونالد ترامپ به ایران همچنان وجود دارد، چهار درس مهم از 

ماه های اخیر استنباط می شود:
۱. تاب آوری جمهوری اســلامی: توانایی ایران در مســدودکردن تنگه هرمز و اعمال نفــوذ از طریق متحدان خود، وزن 

منطقه ای آن را افزایش داده و همسایگان را به جست وجوی قالب های جدیدی برای گفت وگو و همکاری واداشته است.
۲. تغییر در متحدان عربستان: عربستان سعودی به این نکته پی برد که اتحاد با آمریکا قادر به حفاظت او در برابر جنگ 

نیست   و اکنون در تلاش است تا بیش از پیش برای تأمین امنیت خود بر کشورهای منطقه تکیه کند.
۳. فرارفتن از تقابل مذهبی: رقابت میان عربســتان سعودی سنی و ایران شیعه، یک «سرنوشت اجتناب ناپذیر» نیست. 
نزدیکی آغازشده در سال ۲۰۲۳ تحت نظارت و میانجیگری چین نشان داد که این دو کشور در صورت هم گرایی منافع، قادر 

به گفت وگو و دستیابی به تفاهم هستند.
 ۴. نقش چین در بازآرایی منطقه: چین که مصرف کننده نزدیک به ۴۰ درصد از تولید نفت حوزه خلیج فارس است، از این 
تلاش ها برای ایجاد یک معماری دفاعی مستقل و منطقه ای استقبال می کند. به نظر می رسد در صورت به  نتیجه  رسیدن این 
اقدامات، پکن در مقایسه با اروپایی های امروزی که از مدیریت اوضاع بازمانده اند، در جایگاه بسیار مطلوب تری برای همراهی 

با این بازآرایی ساختاری قرار دارد.
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اقتصاد ایران از دو ســو تحت فشــار ســخت و 
شــدید است؛ یك ســو محاصره، تحریم، فضاي 
جنگ-صلــح و تهدیــدات هــرروزه نظامــي و 
سوي دیگر اغتشــاش فکري و فقدان عقلانیت 
حداقلــي در افراد و جریان ها و بخشــي از نظام 
بوروکراتیــك و تصمیم ســازي؛ چنان کــه دکتر 
طبیبیان، اقتصاددان برجســته کشورمان، اخیرا 
در گفت وگویي به این پرســش که آیا مي شــود 
بدون نفــت کشــور را اداره کرد، پاســخ مثبت 
مي دهــد و مي افزاید: «مملکــت را بدون نفت 
مي شــود اداره کرد؛ کمااینکه کشــورهاي  ژاپن، 
کــره جنوبي، ویتنــام، ســنگاپور و مالزي چنین 
کرده اند، اما کشــور را بدون عقل نمي شود اداره 
کــرد». منظور ایشــان از  عقــل چنان که عنوان 
مي کننــد، «علــم» اســت و اداره امور کشــور 
بر اساس اصول علمي و نه «حرف هاي انشاوار 
و غلوآمیــز زدن، شــعاردادن و اظهارنظرهــاي 
احساســي» ( اعتماد- ۱۴۰۵/۸/۱۲).  دو نماینده 
شاخص اصولگراي مجلس اخیرا در  مخالفت 
با دولت، در ســخناني با آن بخش از سیاست ها 
و اقدامــات دولت که اتفاقا بخــش قابل دفاع 
عملکرد آن است و قدري با مباني علمي اقتصاد 
و نظریات بنیان گذاران این علم یعني نظام بازار 
و عرضه و تقاضا همخوانــي دارد، به مخالفت 
برخاســته و یکــي از آنهــا حتي تــا ارائه طرح 
استیضاح رئیس دولت نیز پیش رفته است. این 
نماینده معتقد اســت: «سیاست هایي که اتخاذ 
مي شود، این است که  ارز کالاها را گران مي کنند 
و قیمــت را به بازار آزاد مي ســپارند و این یعني 
گران سازي کالاها و رئیس جمهور هم به موضوع 
اشــراف ندارد» (حســین صمصامي- ۸/۱۶) و 
نماینده تندرو دیگر نیز تقریبا همین ســخنان را 
تکرار کــرده و البته راهکاري هم بــه باور خود 
براي حل مسئله ارائه مي دهد: «دولت پزشکیان 
اعتقادي به کنترل قیمت دلار ندارد و براي همین 

اقتصادي اش  خروجي تصمیمــات 
گران ســازي اســت و همین باعث 
بســیاري از مشــکلات جامعه مثل 

نوسان قیمت هاست و... 

یـادداشـت

اقتصاد بین دو لبه قیچي
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     شهری که داستان در آن ریشه دارد      آیا نسل «زد» بی تفاوت است ؟     پرویز حبیب پور؛ هنرمندی خستگی ناپذیر/ زهرا کریمی

در آستانه مذاکرات ابوظبی، ترامپ از احتمال توافقی 
فراتر از اوکراین با روسیه سخن گفت

بررسی دهه ها ناترازی منابع و مصارف آب و راهکارهای آن 

گزارش «شرق» از وعده درمان قطعی اتیسم
لکنت و فلج مغزی یک مرکز که با برهنه کردن افراد  

کتک زدن و آسیب های روانی همراه است

به مناسبت ۱۸ آبان
 صد و پنجاهمین زادروز ایرانی ترین غیرایرانی

معامله بر سر اروپا؟

مفهوم فره وشی در 
محوری ترین اندیشه اقبال

ادعای درمان با چوبِ تر

بارش ها مرهم 
بحران آب نیست

۴

۵

۳

۷

۸

نگاه

یادداشتی از  قادر باستانی تبریزی

اینترنت؛ میدان اعتماد 
یا قلمرو کنترل؟ 

می توانیم با عزت گفت وگو 
و موضوع را تمام کنیم

۲

 پزشکیان:

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

محمدحسین عمادی
مدرس دانشگاه های چین

 اردوان امیر اصلانی

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

ایرانی از اینترنتحذف کسب وکار 
از فیلترینگ و قطعی های مکرر اینترنت در داخل تا تحریم ها 

و تعلیق دامنه های بین المللی در خارج 

 ســونیتا ســراب پور: هنوز زخمی که ســه بــار قطعی 
اینترنت در ســال ۱۴۰۴ و تداوم قطعی در ســال ۱۴۰۵ بر 
بدن رنجور کســب وکارهای ایرانی گذاشته، ترمیم نشده 
که محدودیتی تازه از راه رسیده است؛ این  بار نه از داخل 
مرزها و نه با تصمیمی برای فیلترکردن یک ســرویس یا 
قطعی سراسری اینترنت، بلکه از نقطه ای دورتر؛ از سوی 
شرکت های زیرساخت جهانی اینترنت. دامنه بین المللی 
چند وب سایت شناخته شده ایرانی، از ورزش سه و تترلند تا 
ویرگول و هوشا و پلتفرم شیدا، در روزهای اخیر از دسترس 
خارج شــده یا بــا اختلال مواجه بوده انــد. اتفاقی که در 
نگاه اول ممکن اســت فقط تغییر یک نشــانی اینترنتی 
به نظر برســد، اما برای کسب وکاری که سال ها مخاطب 
جمــع کرده، در موتورهای جســت وجو جایگاه ســاخته 
و خدماتش را بر بســتر یک دامنه شناخته شــده توسعه 
داده اســت، می تواند به معنای ازدســت دادن بخشی از 

دارایی دیجیتال خود باشــد. اما آنچــه در این میان کمتر 
دیده می شــود، موقعیت دوگانه کسب وکار ایرانی است؛ 
کسب وکاری که از یک سو در داخل کشور باید با فیلترینگ، 
محدودیت دسترسی، اختلال و قطعی اینترنت و دشواری 
ارتباط با بازار جهانی کنار بیاید و از سوی دیگر، برای ادامه 
فعالیت با همان اینترنت محدودشده، به زیرساخت هایی 
وابسته است که کنترل آنها در خارج از کشور است. حالا 
دامنه هم به فهرســت نقاط آسیب پذیر این کسب وکارها 
اضافه شده اســت. ماجرا از شــنبه ۱۶ آبان و با اعلام 
اختلال در دامنه بین المللی ورزش سه و تترلند جدی 
شــد. این دو مجموعه اعلام کردند کاربران می توانند 
از طریق دامنه های ایرانی به خدمات آنها دسترســی 
داشته باشــند. پس از آن، خبر اختلال دامنه هوشا و 
مسدودشدن دامنه بین المللی ویرگول نیز منتشر شد. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۶  بخوانید 
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 ریشه های اقتصادی اعتراضات فرانسه از نگاه توماس پیکتی، اقتصاددان
 وقتی سرمایه گذاری ناکافی در آموزش عمومی بحران می  آفریند

 صفحه ۳

منطقه در  قدرت  تازه  آرایش  و  آهنین»  منطقه«دروازه  در  قدرت  تازه  آرایش  و  آهنین»  «دروازه 
 گفت وگو با ژند شــکیبی درباره معادلات تهران، مسکو و واشینگتن  گفت وگو با ژند شــکیبی درباره معادلات تهران، مسکو و واشینگتن 

جبهه تازه در خزرجبهه تازه در خزر


